
كارشناس گفت: »حوالي ظهر زنگ بزن تا ببینم چهکار میشود کرد.«
هنوز كارشناس گوشي را نگذاشته بود كه دستي روي شانه‌اش خورد. 

مسئول امور مالي بود كه با خنده گفت: »چيه؟ تو فكري!«
وقتي پاسخ را شنيد، با لبخند مرموزي گفت: »عجب آدمايي پيدا 
مي‌شن! ديروز ديدمش، اصلًا نمرده بود. اومد و كلي حرف زد تا با وامش 
موافقت كردم. قرار بود آخر برج اولين قسطش را بده. عجب روزگاريه! 
موقع گرفتن وام، يكي مي‌گه پسرم دانشگاه آزاد قبول شده، يكي مي‌گه 
براي دخترم خواستگار اومده، اين مرحوم هم گفت مريضم، مي‌خوام 
بميرم. من مثل هميشه باور نكردم، ولي با وام موافقت كردم! راستي اول 
بايد زنگ بزنم بانك، بگم فقط اگه خود مرحوم اومد و كارت شناسايي 

آورد، وام را بهش بدن.«
كارشناس به اتاق يكي از مسئولان رفت و خبر مرگ مرا اعلام 
كرد. آن مقام مسئول گفت: »چند ساله كه خيلي از معلم‌ها، سال‌هاي 
آخر خدمتشون مي‌ميرن. گمون كنم كه سياست كلان اداري باشه. چون 
وضع اقتصادي وزارت‌خانه مساعد نيست و بايد به بازنشسته‌ها كلي حقوق 
و مزايا داد. اما به نظر من، اين سياست هرگز نبايد به درس آينده‌سازان 
كشور ضربه بزنه. سياست بيماري و مرگ توي تابستون، قراره به زودي 

تدوين و ابلاغ بشه. حقوق دانش‌آموزان از همه‌چيز مهم‌تره!«

زير آفتاب سوزان
زماني قلم‌فروشي به دهكده‌اي رسيد و به مدرسه ده رفت تا اجناسش 
را بفروشد. وقتي به آن‌جا رسيد، چند دانش‌آموز را ديد كه در ايوان مدرسه 
كتاب مي‌خواندند. بيشتر بچه‌ها در سايه بودند، اما يكي از آن‌ها زير آفتاب 
سوزان نشسته بود و كتاب مي‌خواند. مرد به نظرش عجيب آمد. از پسر 

پرسيد: »چند سالته؟«
پسر جواب داد: »هفت سالمه«.

مرد ادامه داد: »چرا زير آفتاب كتاب مي‌خواني، در حالي كه بقيه‌ي 
شاگردها روي زمين خنك و در سايه نشسته‌اند؟«

داد:  جواب  ميك‌رد،  جمع  را  پيشاني‌اش  عرق  كه  حالي  در  پسر 
»خانواده‌ي من فقيرند و پدرم به‌عنوان كارگر كار ميك‌ند تا خرج مدرسه‌ام 
را بدهد. كتاب‌ها، قلم‌موها و كاغذهايم حاصل زحمت و عرق ‌ريزان پدرم 
هستند. من از اينك‌ه روي زمين خنك بنشينم و كتاب بخوانم، احساس گناه 

ميك‌نم؛ در حالي كه پدرم درگرماي تابستان روي زمين كار ميك‌ند.«
قلم‌فروش كه عميقاً تكان خورده بود، پسر را به خاطر افكارش نسبت 

به پدر تحسين كرد و بهترين قلم‌موهايش را به او هديه داد.
انتخاب و ترجمه از كتاب چونگ هيويي 
داستان‌هايي از فداكاري، صداقت، احترام و نيك‌خواهي در تاريخ و فولكلوركره 
پونه ندائي
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